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  چكيده

ود را حفظ كرده است، هاي باستاني خكه ويژگي است ايران هاي شمال غربي اي از زبان كهكي شاخه

 هـا عبارتنـد از  برخي از ايـن ويژگـي  . اين گويش از زبان فارسي متمايز استها، ويژگي به خاطر اين

پـژوهش حاضـر بـه     ...تمايز جنس دستوري، ساخت ارگتيو، وجود پيشوند فعلي در ساختار مصدري و 

  پردازد توصيف صرفي گويش كهك تفرش مي

  

   .وند، پيشوند فعلي، مصدرفعلي،  ة، نشانفعل :ي كليديهاواژه

  

  مقدمه -1

كه در سه يي است كهك روستا .غربي ساوه واقع شده است شهرستان تفرش در شمال اراك و جنوب

را احاطـه   هايي از شـمال و شـرق آن    مركز شهرستان قرار گرفته و رشته كوه يشرق شمال كيلومتري

ايـران  هاي شـمال غربـي    اي از زبان كهكي شاخه. درستي معلوم نيست وجه تسميه آن به .كرده است

 ـهاي مختل ها از جنبه گويش مورد پژوهش در ).12 :1361سيفي فمي تفرشي، (است  ه ويـژه بـه  ف، ب

پژوهش حاضر بـه توصـيف صـرفي گـويش     . استبرخوردار ايالعاده اهميت فوق شناسي از لحاظ زبان

 .پردازد كهك تفرش مي

  تحقيق پيشينة -2

 نگرفته است البتـه افـرادي دربـارة    ي صورتشناختن گويش كهكي تاكنون بررسي علمي و زبادرباره 

 حـال تحقيـق    اند اما تا بـه  نگي كهك مطالبي نگاشتهاين گويش و وضعيت تاريخي، اجتماعي و فره

  : توان به چند مورد زير اشاره نمود ها مي اين پژوهش از جملة. جامع انجام نگرفته است

                                                                        

  شناسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيشناسي، پژوهشكده زباناستاد، زبان - 1

شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران   كارشناس ارشد زبان - 2

mansoorshariaty@yahoo.com                                                                                                  
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پـس از بررسـي    سيري در جغرافياي تاريخي تفـرش و آشـتيان  كتاب در  )1361(سيفي فمي تفرشي

هاي تفرش و آشتيان كه روسـتاي كهـك   وضعيت تاريخي، جغرافيايي و آداب و رسوم اجتماعي شهر

ارائـه نمـوده   ها و اصطلاحات تفرشي و كهكي  اي از واژه نامهواژه، هم يكي از توابع شهر تفرش است

  .از آن ياد شده است »بوروبشه«اين گويش تحت عنوان گويش  كتاب در اين .است

كهكي و بررسي برخي فرهنگ گويش خود را با عنوان نامه كارشناسي ارشد پايان) 1373(حيدري

طور كه  نامه همان ندر اين پاياهدف اصلي نگارنده . است به نگارش درآورده هاي دستوري آن ويژگي

بيشـتر داراي  مورد استفاده در اين گـويش اسـت كـه    هاي  آوري لغات و واژه جمع ،آيد مياز نام آن بر

ط فارسي آوانويسي شده اسـت و  ها با خ اين واژه. هاي كمكي و معادل آن به فارسي رسمي است واژه

در ضـمن بـه برخـي از نكـات     . آيـد  نظـر مـي   بومي كمي دشوار به اين لحاظ براي خوانندگان غير به

  .اي شده استنيز اشارهدستوري در اين گويش 

نامـه   و در مقدمـه لغـت    هاي ايرانـي تهيـه نمـوده    هها و لهج زبان اي كه دربارة يار شاطر در مقاله

و اشاره  هاي مركزي ايران محسوب لهجه يده است، گويش كهكي را زير مجموعةچاپ رس دهخدا به

 ةهاي جنوبي دست هاي شمالي و لهجه فاصل بين لهجه ها از بعضي جهات حد كه اين لهجه است  كرده

شـريعتي،  (و كرمان و نزديكي شـيراز متداولنـد  شوند كه از حوالي قم تا حوالي يزد  غربي محسوب مي

1377: 18(.  

    چارچوب نظري -3

روش تحقيـق در ايـن نوشـته از نـوع     . انجام گرفته است ساختگرائي در چارچوب نظريهمقاله حاضر 

، مد نظر نبودهتاريخ زبان و تغييرات آن در طول زمان  در عين حال از آنجايي كه روند. توصيفي است

  .تحقيق از نوع همزماني است

اي و هـم  كهك تفرش هم از روش كتابخانهدر مطالعه و توصيف ساخت صرفي فعل در گويش 

نامه و مصاحبه با گويشوران اين گويش در روش ميداني از پرسش. از روش ميداني استفاده شده است

  . استفاده شده است

  فعل  -4

  ساختمان مصدر -4-1

هاي اصلي اين گويش با فارسي رسمي اين است كه بسياري از افعال در ايـن گـويش    يكي از تفاوت

 ـ. شودارند كه البته از روي قياس با ساير مصدرها، مصدر جديد ساخته ميدمصدر ن حالت طـور  ه اما ب

   .در گويش كهكي به شكل زير است كلي ساختمان مصدر

  پيشوند فعلي + فعل  گذشته ستاك+ مصدري   نشانه →مصدر 
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   يهاي تصريفي فعل  پيشوند -4-2

  وجـود پيشـوند   ،گـويش كهكـي بـا فارسـي رسـمي     هاي ساختمان مصدري  ترين تفاوتيكي از مهم

اسـت كـه داراي    ]-be[زبـاني بـه صـورت     در ايـن گونـه   عـل تصريفي ف  پيشوند. است فعل تصريفي

  .هاي زير است گونه تكواژ

1-  ]be-[  

  : مثال

  گويش كهكي  معادل فارسي

  besâxtan  ساختن 

 bevâtan  گفتن 

  ]-bi[تكواژ  -2

  : مثال

  كيگويش كه  معادل فارسي

 biziyan  زدن 

  bikišiyan  كشيدن 

   ]-bu[ تكواژ -3

  :مثال

  گويش كهكي  معادل فارسي

  budutan  دوختن 

  burutan  فروختن 

   ]-ba[تكواژ  -4

  : مثال

  گويش كهكي  معادل فارسي

  bamiyan  آمدن 

  مصدري ةنشان -4-3

  . است ]an-[صورت ه مصدري ب ةاگر ستاك فعل به همخوان مختوم باشد نشان) الف

  گويش كهكي  معادل فارسي

  bevâtan  گفتن 

  bevandan  انداختن 

  

  . است ]-yan[ مصدري بصورت ةمختوم باشد نشان ]i[اگر ستاك فعل به واكه ) ب
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  گويش كهكي  معادل فارسي

  biziyan  زدن 

  bikišiyan  كشيدن 

  

   يفعل هايستاك -4-4

   .تند از ستاك حال و ستاك گذشتهكه عبار اندبر دو دسته يهاي فعل ستاك

  .فعل در اغلب موارد يكسان است با ريشة ستاك حال -4-4-1

  : مثال 

  مصدر                     فعل ةريش  ستاك حال  ستاك گذشته

xord  xor xor bexordan خوردن  

bard  bar bar bebardan  بردن  

xord   xor  xor  vâxordan  نوشيدن  

  . اندتيجه اين گونه افعال نامنظمدر ن. فعل تفاوت آوايي دارد ةاك حال با ريشدر برخي موارد ست

  : منظم در زير آمده است تعدادي از اين افعال نا

  مصدر                     فعل ةريش  ستاك حال  ستاك گذشته
sâxt sâj sâx besâxtan ساختن  

kard  ker kar bekardan كردن  

vât vâj vâ bevatân گفتن  

  : انواع ستاك گذشته عبارتند از -4-2-2

   ]-d[ )الف

  : مثال 

  مصدر                     ريشة فعل  ستاك گذشته 

kard  kar  bekardan  كردن  

xord  xor  vâxordan نوشيدن  

 

  ] -t[) ب

  :مثال

  مصدر                     ريشة فعل  ستاك گذشته
sâxt  sâx besâxtan  ساختن  

vât vâ  bevâtan گفتن  
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   ]-âd[ )پ

  :مثال

  مصدر                     ريشة فعل  ستاك گذشته
niyâd ni hâniyâdan  گذاشتن  

  

   يهاي شخص وند -4-5

  : اند دو دسته يهاي شخص وند 

هاي فعلي كه در زمان حال با افعال لازم و متعدي و در زمان گذشته بـا افعـال لازم    شناسه -4-5-1

  :  تند از روند عبار كار مي به

  

  مفرد                        جمع 

 imân/- ymân - - om/- im  اول شخص  

 itân/- ytân-  - i/- y   دوم شخص  

 (e)nde/- e/- yande- ø  e/ --  سوم شخص  

  : مثال
 toxorimân  خوريم مي toxorom  خورم مي

 toxoritân  خوريد مي toxori  خوري  مي

 toxorende  خورند مي toxore  خورد مي

  

  : آيند عبارتند از  پيوسته كه با افعال متعدي در زمان گذشته ميضماير شخصي  -2- 4-5

  مفرد                        جمع 
- emân - om   اول شخص  

- etân  - ed  دوم شخص  

- ešân - eš   سوم شخص  

  : مثال
 bemân xord  خورديم  bem xord  خوردم  
 betân xord  خورديد  bed xord  خوردي  

 bešân xord  خوردند  beš xord  خورد 
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  هاي اشتقاقي فعلي پيشوند -4-6

  : ها عبارتند از اين پيشوند 

1- ]-da[  

  : مثال

  گويش كهكي  معادل فارسي

  dabastan  بستن 

  dapitan  پيچيدن 

  dakatan   افتادن

  

2- ]-hâ[  

  گويش كهكي  معادل فارسي 

  hâgerdan  گرفتن

  hânešestan   نشستن

  

3- ]-vâ[  

  : مثال 

  گويش كهكي  معادل فارسي

 vâxordan  نوشيدن 

 vârasâdan  پرسيدن 

  vândardan  ايستادن 

4- ]-var[   

 varkardan  شخم زدن 

 varkišiyan  بالا كشيدن پاشنه كفش 

 varkatan  افتادن بر

5- ]-bar[   

 baramiyan  در آمدن

 barowrdan  در آوردن

  

6- ]-dow[  

 dowčuwan  فرو رفتن

 dowkardan  فرو كردن
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7- ]-furu[  

 furu šuwan  خالي شدن

   furu bardan  )قورت دادن(فرو بردن 

  

  وند استمرار فعل -4-7

هـاي   است و بسته به محيط آوايي به صـورت  ]-to[يا  ]-t(e)[ وند استمرار در اين گويش به صورت

d- ،r-  وn- يابدوقوع مي .  

  : مثال

  مصدرمضارع اخباري                     

  ايستادن vâtendarom vândardan  ايستم مي

  نوشيدن vâtxorom vâxordan  نوشم مي

  خوابيدن dâtxosom dâxotan  خوابم مي

  ]ne-[ وند نفي -4-8

  :صورت زير كاربرد دارد  است كه به ]-ni[ و  ]-ne[ هاي داراي واژگونه ]ne-[تكواژ 

ها قـرار   هستند، وند نفي پس از اين پيشوند ]-vâ-, hâ-, da[هاي  ه داراي پيشوندافعالي ك -4-8-1

ايـن  هاي مضارع اخباري و ماضي استمراري هم وند نفي پس از  بديهي است در مورد زمان. گيرد مي

  .گيردها قرار ميپيشوند

  : مثال 
 datxosom  خوابم مي danetxosom  خوابم نمي  مضارع اخباري

 dakom  بيفتم danekom  نيفتم  اميمضارع التز

 hânešestim  نشستم hânenešestim  ننشستم  ماضي ساده

 vâtendardim  ايستادم مي vânetendardim  ايستادم نمي  ماضي استمراري 

هـاي ماضـي    توجه به اينكه در افعال متعدي براي ساخت زمـان   اما با. اندتمامي افعال فوق لازم

در جايگـاه پـس از    ينقلي، ماضي بعيد و ماضي التزامي، ونـد شخص ـ  ساده، ماضي استمراري، ماضي

 يگيرد بديهي است كه وند نفي در جايگاه سوم يعني پس از جايگاه وند شخص ـ قرار مي فعليپيشوند 

در آخر فعل جايگاه ونـد   يتوجه به جايگاه وند شخص  مورد ساخت مضارع اخباري با  در. گيرد قرار مي

  . همانند حالت قبل خواهد بود يفعلنفي پس از پيشوند 

  :مثال
 hâmdâ  دادم hâmnedâ  ندادم  ماضي ساده

 hâmtiniyâ  گذاشتم مي hâmnitiniyâ  گذاشتم نمي  ماضي استمراري

 dambastey  ام بسته damnebastey  ام نبسته  ماضي نقلي

 vâmešmardabu?â  بودم  شمرده vâmnešmardabu?â  بودم  نشمرده  ماضي بعيد
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 vâmrasâbü  باشمپرسيده  vâmnerasâbü  نپرسيده باشم  اميماضي التز

 vârrasom  پرسم مي vânerrasom  پرسم نمي  مضارع اخباري

  

هنگام اسـتفاده از ونـد نفـي      هستند، به ]bi[ ةو واژگون ]be[افعالي كه داراي پيشوند فعلي  -4-8-2

 ]ni[و  ]ne[هـاي   دو پيشوند، وند جاي اين  عبارت ديگر به  به. دهند پيشوند فعلي خود را از دست مي

مورد مضارع اخباري و ماضي استمراري وند نفي در جايگاه آغـازين و پـيش از    البته در. گيرد قرار مي

افعال لازم و متعدي از اين بابـت بـا   . گيرد جايگاه علامت ماضي استمراري و مضارع اخباري قرار مي

ه در بعضي موارد علامت ماضي استمراري و مضارع قابل ذكر اين است ك ةفقط نكت. هم فرقي ندارند

هاي خود تبديل  گردد و به يكي از واژگونه توجه به افزودن وند نفي دستخوش تغييراتي مي  اخباري با

   .شود مي

  : مثال 
 tinom  بينم مي nitinom  بينم نمي  مضارع اخباري

 bimkišâ  كشيدم nimkišâ  نكشيدم  ماضي ساده

 timči  چيدم مي nimtiči  چيدم نمي  ماضي استمراري

 bemroftey  ام ريخته nemroftey  ام نريخته  ماضي نقلي 

 bemvâtabu?â  بودم گفته  nemvâtabu?â  نگفته بودم  ماضي بعيد

 biyasiyowbum  سوخته باشم niyasiyowbum  نسوخته باشم  ماضي التزامي

 betarsom  بترسم netarsom  نترسم  مضارع التزامي

  

  سببيافعال  -4-9

  .شوند ساخته مي ]-ân[افعال سببي با پسوند 

  : مثال
 bušiyâ                جوشيد  bešušânâ  جوشاند

 bedoyâ  دويد bešdoyânâ  دواند

بـه  » شـدن «اند بـا تبـديل    ساخته شده» شدن«با فعل » صفت«يا » اسم«افعالي كه از تركيب يك 

  . شوند به افعال سببي تبديل مي» كردن«

  :مثال 
  بيدار شد         powškard         →             pow genâار كرد                    بيد

  آسان شد           âsâneš kard      →            ?âsân genâ?آسان كرد                 

  خسته شد        xastaš kard         →             xasta genâخسته كرد                
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  انواع فعل -4-10

  : فعل از نظر ساختمان سه نوع است
  فعل ساده -4-10-1

  .فعلي نداشته باشد است كه عنصر غير فعليفعل ساده 

  :مثال 
 bebardan  بردن

 bešnaftan  شنيدن

  
  فعل مشتق -4-10-2

. باشـد   فعلـي سـاخته شـده   اشـتقاقي  از يك فعـل سـاده و يـك پيشـوند      فعل مشتق فعلي است كه

را بـه مفهـوم   و جز آن بيرون، درون، جهت  فعلي در اصل مفاهيم قيدي از قبيلاشتقاقي هاي  پيشوند

   .ايندافز اصلي فعل مي

  :مثال
 dabastan  بستن

 varkardan  شخم زدن

 barowrdan  آوردندر

 

  فعل مركب -4-10-3

 فعلـي  عنصر  صورت اسم، صفت و يا قيد و يك  به فعلي كه از يك عنصر غير فعل مركب فعلي است

  .ساخته شده باشد

  : مثال 
  gâzeš begerd  گرفت) گاز(

 pâkâ bü  شد) پاك(
  je yâdeš bebard   برد ) از ياد(

   فعل   زمان -4-11

وجوه مختلف فعلي در  در زمان فعل شامل حال، آينده و گذشته است كه با دو فعل خوردن و نشستن

  .شود اين گونه زباني نشان داده مي
  افعال لازم و متعدي -اخباريمضارع  -4-11-1

  )پيشوند فعلي( + پيشوند استمراري+ ستاك حال + شناسه فعلي 
 toxorimân  خوريم مي toxorom  خورم مي

 toxoritân  خوريد مي toxori  خوري مي

 toxorende  خورند مي toxore  خورد مي
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 hâd nešinimân  نشينيم مي hâd nešinom  نشينم مي

 hâd nešinitân  نشينيد مي hâd nešini  نشيني مي

 hâd nešinende  نشينند مي hâd nešine  نشيند مي

  
  )افعال لازم و متعدي( -مضارع التزامي -2- 4-11

  پيشوند فعلي+ ستاك حال + شناسه فعلي 

  
 boxorimân  بخوريم  boxorom  بخورم

 boxoritân  بخوريد boxori  بخوري

 boxorende  بخورند boxore  بخورد

  
 hâ nešinimân  بنشينيم  hâ nešinom  بنشينم 

 hâ nešinitân  بنشينيد hâ nešini  بنشيني

 hâ nešinende  بنشينند hâ nešine  بنشيند

  
  امر -4-11-3

  پيشوند فعلي+ ستاك حال + شناسه فعلي 

  
 Buduj-ø  بدوز 

 budujitân  بدوزيد
  ماضي ساده -4-11-4

  )افعال متعدي(يشوند فعليپ+ ضمير شخصي پيوسته  + ستاك گذشته 

  
 bemânxord  خورديم bemxord  خوردم

 betânxord  خورديد bedxord  خوردي

 bešânxord  خوردند bešxord  خورد

  

  )افعال لازم( پيشوند فعلي+ ستاك گذشته +  يوند شخص

  
 hâ nešestimân  نشستيم hâ nešestim  نشستم

 hâ nešestitân  نشستيد hâ nešesti  نشستي 
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 hâ nešeste  نشستند hâ nešest  نشست
  ماضي استمراري -4-11-5

  )افعال متعدي(نشانه استمرار+ ضمير شخصي + ستاك گذشته 

  
 temânxord  خورديم مي temxord  خوردم مي

 tetânxord  خورديد مي tedxord  خوردي مي

 tešânxord  خوردند مي tešxord  خورد مي

  )افعال لازم( پيشوند فعلي+ نشانه استمرار + ستاك گذشته + شناسه فعلي
 hâd nešestimân  نشستيم  مي hâd nešestim  نشستم  مي

 hâd nešestitân  نشستيد مي hâd nešesti  نشستي  مي
 hâd nešeste  مي نشستند hâd nešest  نشست مي

      
   ماضي نقلي -4-11-6

  )افعال متعدي(پيشوند فعلي+ ضمير شخصي +  اسم مفعول
 bemânxordey  ايم خورده bemxordey  ام خورده

 betânxordey  ايد خورده bedxordey  اي خورده

 bešânxordey  اند خورده bešxordey  خورده است

  )افعال لازم(پيشوند فعلي+  )مرخم( اسم مفعول+ شناسه فعلي 
 hâ nešestimân  ايم نشسته hâ nešestim  ام نشسته

 hâ nešestitân  ايد  نشسته hâd nešesti  اي  نشسته
 hâ nešestiyande  اند نشسته hâd nešestey  نشسته است

  ماضي بعيد -4-11-7

  )افعال متعدي(پيشوند فعلي+ ضمير شخصي + اسم مفعول + بود 
 bemânxordabu?â  خورده بوديم bemxordabu?â  بودم  خورده

 betânxordabu?â  خورده بوديد bedxordabu?â  خورده بودي

 bešânxordabu?â  خورده بودند bešxordabu?â  خورده بود

  

  )افعال لازم( پيشوند فعلي+ اسم مفعول + » بودن«ماضي ساده 
 hâ nešesta bimân  بوديم  نشسته hâ nešesta bim  نشسته بودم

 hâ nešesta bitân  نشسته بوديد hâ nešesta bi  نشسته بودي

 hâ nešesta biye  بودند نشسته hâ nešesta bü  نشسته بود
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   ماضي التزامي -4-11-8

  )افعال متعدي(پيشوند فعلي+ ضمير شخصي پيوسته  + اسم مفعول + باشد 
 bemânxordabü  خورده باشيم  bemxordabü  خورده باشم

 betânxordabü  خورده باشيد bedxordabü  خورده باشي

 bešânxordabü  خورده باشند bešxordabü  خورده باشد

  

  )افعال لازم( پيشوند فعلي+ فعول اسم م+ » بودن«مضارع التزامي 
 hâ nešesta beymân  باشيم  نشسته hâ nešesta bum  نشسته باشم

 hâ nešesta beytân  نشسته باشيد hâ nešesta bey  نشسته باشي

 hâ nešesta bunde  باشند نشسته hâ nešesta bü  نشسته باشد

 

 اسم  -5

اسم نام برده  چيزي كه به وسيلة. رود كار ميه ي باي است كه براي نام بردن كسي يا چيز اسم كلمه

  :شود مي

  .مرد، زن، هوشنگ، خديجه، پسر، دختر، مادر، پدر: گاهي شخصي است مانند

  .گاو، سگ، خوك، اسب، گربه، شير، پلنگ، موش: گاهي حيواني است مانند

  .كوه، دشت، رود، تهران، پاريس، آسيا، آمريكا: گاهي مكاني است مانند

  .آفتاب، چمن، چنار، بيد، سرو، گل: ست مانندا ها ز رستنيگاهي ا

  .آفتاب، ماه، خورشيد، مريخ، زهر، ناهيد، عطارد: گاهي نام ستارگان است مانند

  .روز، شب، صبح، بامداد، غروب، ظهر، سحر: گاهي نام زمان يا وقتي است مانند

دوات، دوچرخه، جعبه، تخته، چكش،  كاغذ، صندلي، ميز، مداد،: جان است مانند هاي بي گاهي نام چيز

  .ميخ

سـفيدي، سـياهي، سـرما، گرمـا، رنـج،      : گاهي نام حالتي است كه در كسي يا چيزي وجود دارد مانند

   .)46 :1366خانلري، . (شادي، قناعت

  گروه اسمي -5-1

  .ستا و نشانة اضافة بين آنها گروه اسمي شامل هسته و وابسته
  هسته  -5-1-1

راه شناسايي هسته آن است كه پس از آن نشانة . مي به صورت اسم يا ضمير استهسته در گروه اس

  .اضافه به صورت بالفعل يا بالقوه بيايد
  صورت اسم هسته به  -5-1-1-1

  .گيردنوان هسته در يك گروه اسمي قرار ع  تواند به هر اسمي مي
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  :مثال

 گويش كهكي معادل فارسي

 kiya mon من خانة

  

Kiya سمي فوق، هسته استدر گروه ا.  
  صورت ضمير  هسته به  -5-1-1-2

  :عنوان هستة گروه اسمي شامل انواع زير است  ضمير به
  ضماير شخصي -الف

  جدا و پيوسته: شونداين ضماير به دو دسته تقسيم مي
  ضماير شخصي جدا  -1-الف

  :اين ضماير عبارتند از

 گويش كهكي معادل فارسي

 az /?a/ mon? من

 tu/ ta تو

 on/ ?one/ hun/ hunu? او

 imâ? ما

 išmâ? شما

 one/ huniya? آنها

  

  اما نكاتي كه بايد دربـاره . گيرد يم وابستهكمتر  صورت ضماير شخصي جدا باشده هسته وقتي ب

  :عبارتند ازجدول فوق اشاره شود 

و  az?ضـمير  . روند كار ميه هاي مختلف ب در جايگاه az?و  a?و  monضماير اول شخص مفرد  -

?a روند و ضمير  كار ميه اليهي ب هاي فاعلي يا مسند فقط در جايگاهmon هـاي مفعـولي،    در جايگاه

  :هاي زير توجه فرمائيد به مثال. رود كار ميه اليهي ب متممي و مضاف

  

 گويش كهكي معادل فارسي

 .azam towm? )فاعلي. (آيم من هم مي

 .az marizim? )اليهي مسند. (من مريضم

 išmâ mon bidiyabu?â? )مفعولي. (شما مرا ديده بوديد

 .vâ moneš bu?âd )متممي. (به من گفت

 .ketâbe mon )اليهي مضاف(كتاب من 
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در جايگاه فـاعلي   taيعني ضمير . هم از قانون فوق تبعيت دارند taو  tuضماير دوم شخص مفرد  -

  .گيرد در جايگاه مفعولي قرار مي tuو ضمير 

كار ه براي فاعل مؤنث ب hunuبراي فاعل مذكر و ضمير  hunو  on?ماير سوم شخص مفرد ض -

  .هيچگونه تفاوت معنايي و كاربردي ندارند hunو  on?ضماير . روند مي

  :مثال

 گويش كهكي معادل فارسي

 .onam bu?â? )مذكر. (او هم بود

 .hunam bu?â )مذكر. (او هم بود

 .hunuyam biya )مؤنث. (او هم بود

  .روند كار ميه براي هر دو جنس مذكر و مؤنث ب huniyaو  one?ضماير سوم شخص جمع  -

  :مثال

 گويش كهكي معادل فارسي

 .imâ ?one bidiyabiye? .ها را ديده بوديمما آن

 .imâ huniya bidiyabiye? .بوديم ها را ديده ما آن

  ضماير شخصي پيوسته -2 -الف

  : اين ضماير عبارتند از

 پس از كلمات مختوم به همخوان پس از كلمات مختوم به واكه

 m om اول شخص مفرد

 t et دوم شخص مفرد

 š eš سوم شخص مفرد

 mân emân اول شخص جمع

 tâ etân دوم شخص جمع

 šân ešân سوم شخص جمع

  :مثال

 گويش كهكي معادل فارسي

 piyarešân پدرشان

 davât )دارويت(دوايت 

  

يب وابسته محسوب آيند و به اين ترت اليه مي عنوان مضاف  شخصي پيوسته پس از اسم بهضماير 

  .گويند ها ضماير ملكي نيز ميشوند و به آن مي
  ضماير اشاره -ب

  :اين ضماير عبارتند از
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 گويش كهكي معادل فارسي

 yanown )اشاره به نزديك( ها  اين

 huniya )اشاره به دور( ها  آن

 yan )به مذكراشاره ( اين 

 yanu )اشاره به مؤنث( اين 

 hun )اشاره به دور( آن 

 hamun )ي تأكيدي اشاره( همان 

 hamin )ي تأكيدي اشاره( همين 

  ضمير مشترك -پ

  .آيد است كه با ضماير شخصي پيوسته مي »xoštan«صورته ب  

  :اين ضماير عبارتند از

 گويش كهكي معادل فارسي

 xoštanom  خودم

 xostanet تخود

 xostaneš/ xoštan خودش

 xoštanemân خودمان

 xoštanetân خودتان

 xoštanešân خودشان

  :مثال

 گويش كهكي معادل فارسي

 .xoštanet bu?âd .خودت گفتي

  ضماير متقابل -ت

  :اين ضماير عبارتند از

 گويش كهكي معادل فارسي

 hamdiga همديگر

 yekdiga يكديگر

  :مثال

 گويش كهكي رسيمعادل فا

 .hamdigašân bidi .همديگر را ديدند

  ضماير پرسشي -ث

  :ضماير پرسشي عبارتند از

 گويش كهكي معادل فارسي

 čand چند
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 če چه

 kodâm كدام

 ke )كسي چه( كي 

 key )چه وقت(كي 

 kobe  كجا 

 četari چگونه

  

 :مثال

 گويش كهكي معادل فارسي

 ?če tegu خواهي؟ چه مي

 ?ke bama آمد؟ كي

  ضماير مبهم -ج

  :اين ضماير عبارتند از

 گويش كهكي معادل فارسي

 čand چند

 hič هيچ

 hama همه

 ba:zi بعضي

 har هر

 folân فلان

  :مثال

 گويش كهكي معادل فارسي

 .hama bamiye .همه آمدند

  
 وابسته -5-1-2

  قاموسي و دستوري: وابسته در گروه اسمي بر دو نوع است
  وابسته قاموسي -5-1-2-1

  .اليه، صفت و اعداد است وابسته قاموسي شامل مضاف
  اليه اسم در مقام مضاف -الف

شـريعتي،  ( .آيـد  اضافه به دنبال اسم ديگر مي ةپس از نشان ،اليه باشد اسم وقتي در مقام مضاف  نشانه

1377: 89(.   

  :مثال 
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 گويش كهكي معادل فارسي

 kiya zanu زن خانه

 randey miyardiya مرد  بچه

  

مقلوبي هم در اين گويش ديده  حالت اضافة. انداليه مضاف miyardiyaو  zanuها  در اين مثال

اضافه، گروه اسمي ساخته  اليه و حذف كسرة قلب مضاف و مضافست كه با ا اين بدين معنا. شود مي

  . شود مي

  :مثال

 گويش كهكي معادل فارسي

 âftow qurub? غروب آفتاب

  
  صفت -ب

پيشين يـا پسـين هسـته      صورت وابسته  تواند به صفت است كه مي ،هاي هسته يكي ديگر از وابسته 

  .باشد

  
  صفت اشاره -1-ب

  .پيشين اسم است وابستة 

  :مثال 

 گويش كهكي معادل فارسي

 yan kiya اين خانه

 hun sendali آن صندلي

  
  پرسشي  صفت -2-ب

  :هاي پرسشي عبارتند از صفت. كند شي را مطرح ميپيشين اسم است و پرس وابستة 

  

 گويش كهكي معادل فارسي

 kodâm كدام

 če چه

 čand چند

 čujur چطور
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  :مثال

 گويش كهكي معادل فارسي

 ?čannafar townde آيند؟ چند نفر مي

  صفت بياني -3-ب

  .استپسين اسم  كند و وابستة نگي اسم را بيان ميصفت بياني چگو 

  :مثال

 گويش كهكي معادل فارسي

 xâka xurdu خواهر كوچك

 berow masdar برادر بزرگ

  

   :صفت بياني شامل انواع زير است
  صفت ساده -1-3-ب

  .اي در پايان نداشته باشد صفت ساده صفتي است كه نشانه 

  

  

  :مثال 

 گويش كهكي معادل فارسي

 xub خوب

 masdar بزرگ

  صفت تفضيلي -2-3-ب

اين صفت معمولاً پس . شود است كه به پايان صفت ساده اضافه مي ]-tar[ فت پسونداين ص ةنشان 

  :مثال. آيد از موصوف مي

 گويش كهكي معادل فارسي

 berow masdatar برادر بزرگتر

  صفت عالي -3-3-ب

اين صفت معمـولاً پـيش از   . شود است كه به پايان صفت ساده اضافه مي ]-tarin[ اين صفت نشانة

  .آيد ميموصوف 

  :مثال 

 گويش كهكي معادل فارسي

 masdatarin berow بزرگترين برادر
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  صفت عددي -4-3-ب

كار   به »وابسته«و » هسته«صورت  عدد اصلي و ترتيبي به. استعدد شامل اصلي، ترتيبي و كسري  

  .است »هسته«وند ولي عدد كسري هميشه به صورت ر مي
  عدد اصلي -1-4-3-ب

  :آيند و عبارتند از اسم مي اين اعداد پيش از

 گويش كهكي معادل فارسي گويش كهكي معادل فارسي

 yowzda يازده yak يك

 duvâzda دوازده du دو

 sizda سيزده se سه

 čowrda چهارده čowr چهار

 punzda پانزده penj پنج

 šownza شانزده šeš شش

 hivda هفده haf هفت

 hižda هيجده haš هشت

 nuzda هنوزد nu نه

 bist بيست da ده

  عدد ترتيبي -2-4-3-ب

  . شود به عدد اصلي ساخته مي ]-om[عدد ترتيبي از اضافه كردن پسوند  

  :اعداد ترتيبي عبارتند از

 گويش كهكي معادل فارسي

 avval? اول

 doyyom دوم

 seyyom سوم

 čowrom چهارم

 penjom پنجم

  :مثال

 گويش كهكي معادل فارسي

 ketâbe ?avval اولكتاب 

  
  عدد كسري  -3-4-3-ب

شود و همانطور كه قبلاً گفته شد اين عـدد هميشـه    عدد كسري از همراهي دو عدد اصلي ساخته مي

  . آيد صورت وابسته نمي  هسته است و به
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  :مثال

 گويش كهكي معادل فارسي

 haš yak يك هشتم

 se yak يك سوم

  دستوري وابستة -5-1-2-2

  : ري شامل انواع زير استدستو وابستة
  )مفرد و جمع(شمار  -الف

پايـاني كلمـات   با توجه به آواي تغيير آوايي است كه  صورت به جمع در گويش كهكي عموماً نشانة 

  :شرح زير است شود و بهانجام مي

 /e/ بـه  /a/هنگام جمع بستن واكه ه يا يك همخوان باشد ب /a/در صورتي كه در پايان كلمه واكه  -

  .شوددر پايان كلمه اضافه مي /e/شود يا واكه  تبديل مي

  :مثال 

 گويش كهكي معادل فارسي

 pura→ pure پسران

 deta→ dete دختران

  .يابند تغيير مي /ow/به  /â/هنگام جمع بستن واكه ه ب اندمختوم /â/كلماتي كه به واكه  -

  :مثال 

 گويش كهكي معادل فارسي

 zâmâ→ zâmow ها داماد

 čarvâ→čarvow ها گوسفند

. يابـد  تغيير مـي  /iya/به  /a/هنگام جمع بستن واكه ه ب اندمختوم /a/ بعضي از كلماتي كه به واكه -

  :مثال

  

 گويش كهكي معادل فارسي

 miyarda→ miyardiya مردان

 taka→ takiya ها بز

  

  .يابد تغيير مي /iye/به  /i/ هنگام جمع بستن واكهه ب اندمختوم /i/ كلماتي كه به واكه -

  :مثال 

 گويش كهكي معادل فارسي

 dâ?i → dâ?iye ها دائي
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 sabzi → sabziye ها سبزي

  

  .يابد تغيير مي /own/به  /iya/ هنگام جمع بستنه ب اندمختوم /iya/كلماتي كه  به  -

  :مثال

 گويش كهكي معادل فارسي

 leyliya → leylown پسران

 deyliya → deylown دختران

  ) معرفه و نكره(تعريف  -ب

  .رود كار مي   همان صورت ساده به در اين گويش اسم معرفه نشان خاصي ندارد و به 

  :مثال 

 گويش كهكي معادل فارسي

 zanu زن

 mardiya مرد

 baqče باغ

  

  .آيد كه قبل از اسم مي است) يك(به معني  »yey« نكره در اين گويش كلمة نشانة

  :مثال 

 گويش كهكي ل فارسيمعاد

 .yey zanu bidiya .زني را ديدم

  
  )مذكر و مؤنث(جنس  -پ

صورت مفرد نيز علائمي دارنـد كـه   هاي مؤنث در  اما اسم .ها در اين گويش يا مذكرند يا مؤنث اسم 

   :سازد ها را از مذكر جدا ميآن

  . در پايان هر اسمي نشانه تأنيث آن است/ u/مصوت  -1-پ

  :مثال

 گويش كهكي ارسيمعادل ف

 deylu دختر 

 zanu زن

 muluču گنجشك 

  

  . ها استها علامت تأنيث آن يان بيشتر اسمدر پا /a/مصوت كوتاه  -2-پ
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  : مثال

 گويش كهكي معادل فارسي

 karga مرغ

  veyma بادام

 gardaka گردو

  .ها كم استز چنين علامتي دارند كه تعداد آنهاي مذكر ني اما برخي از اسم

  :مثال

 گويش كهكي معادل فارسي

 esba? سگ 

 randa بچه 

 miyarda مرد

اند و چنين مصـوتي در پايـان دارنـد مـذكر حسـاب       هايي كه از فارسي وارد اين گويش شده اسم

راه تشخيص مذكر از مؤنث درگويش كهك تفرش عبارت ... شوند مثل شاخه، پله، كاسه، كوزه و  مي

  : است از

  ها  در پايان اسم /a/اه وجود مصوت كوت -

  . تا حد زيادي نياز به دقت دارد و جز براي گويشوران آسان نيست روشكه ديديم اين طور البته همان

  مطابقت صفت با موصوف -

مـذكر محسـوب    »انـار « كنـد مـثلاً    در اين گويش همانند زبان عربي صفت با موصوف مطابقت مي

  : شود شود و با اضافه كردن صفت چنين مي مي

 گويش كهكي معادل فارسي

 enâre sorx انار سرخ

 čultey xošk چوب خشك 

 šâxey xošk شاخه خشك

  . شود به آن اضافه مي a//كند و مصوت كوتاه  اما براي مؤنث صفت نيز تغيير مي

  : مثال

 گويش كهكي معادل فارسي

 siya sorxa سيب سرخ

 kuya sifida گربه سفيد

  هاي اسنادي ماير اشاره مناسب در جملهها با ض مطابقت اسم -

  : مثال

 گويش كهكي معادل فارسي

 hun seynge .آن سنگ است
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 hun miyardey . آن مرد است

 hunu veymey  . آن بادام است

 hunu zanuyey  . آن زن است

  . رود كار مي  براي مؤنث به »hunu«براي مذكر و ضمير اشاره  »hun«ضمير اشاره دور 

  . مطابقت دارد از نظر جنس ن گويش همانند زبان عربي فعل با فاعلدر اي -

  :مثال

 گويش كهكي معادل فارسي

  .zanu bamiya . زن آمد

 .miyarda bama . مرد آمد

  .آيدميمؤنث  با فعل) زن(و با فعل مذكر ) مرد( 

   نتيجه -6

ها را در خود حفظ يژگيگويش كهك تفرش برخي و در اين تحقيق،با توجه به مطالب ارائه شده 

هايي كه اين گويش را از زبان فارسي ترين ويژگيمهم. اندكرده است كه در زبان فارسي از بين رفته

  :سازد عبارتند ازمتمايز مي

اين خصوصيت يكـي  . شود مذكر و مؤنث تقسيم مي ن گويش اسم از نظر جنس به دو دستةدر اي -1

اسم مذكر در اين . كند كه آن را از فارسي رسمي متمايز ميترين خصوصيات اين گويش است از مهم

  .در پايان كلمه است  ]-u[و ]a-[ گويش علامت خاصي ندارد ولي علامت تأنيث در اين گويش

 هاي ساختار مصدري گويش كهك تفرش با فارسي رسمي وجود پيشوندترين تفاوتيكي از مهم -2

 . افعال اين گويش وجود داردفعلي است كه در ساختار بسياري از  تصريفي

ي متفاوت وجه به نوع فعل يعني لازم و متعددر گويش كهك تفرش صرف فعل از نظر زمان با ت -3

  . است و با زبان فارسي كاملاً فرق دارد

  .مطابقت دارداز نظر جنس در اين گويش همانند زبان عربي فعل با فاعل  -4

هاي ارگتيو است به اين معني كه در زمـان   زء گويشد كه گويش كهكي جشو در پايان اضافه مي -5

  .  كند فعلي از ضماير شخصي پيوسته استفاده مي  گذشته افعال متعدي به جاي شناسه
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